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رخداد حادثه ها

سرقت دوربین های مداربسته 
اطراف قفس یوزپلنگ آسیایی

شرق: ســارق دوربین های مداربسته اطراف قفس  �
یوزپلنگ آسیایی دستگیر شد.  سرهنگ علی آقا طیبی، 
رئیس کلانتری ۱۳۹ مرزداران، در تشریح این خبر گفت: 
ســاعت دو بامداد روز هفدهم ماه جاری خبری مبنی 
بر ســرقت دوربین های مداربسته  در اتوبان حکیم بین 
بزرگراه یادگار امام و شــیخ فضل االله نوری واصل شــد 
که مأموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.  
وی ادامه داد: با بررســی موضوع در محل مشــخص 
شد عوامل حراست ســازمان محیط زیست یک سارق 
را دســتگیر کرده اند که اگرچه ابتدای امر منکر سرقت 
ارتکابی بــود اما با تجســس بدنی از او یــک دوربین 
مداربسته کشف و ضبط شد.  این مقام انتظامی افزود: 
در ادامه مشــخص شــد متهم ۲۸ساله ســاکن تهران 
اســت و او در برابــر مأموران به ســرقت خود اعتراف 
کرد و خودروی ۴۰۵ خود را برای بررســی های بیشــتر 
به مأموران نشــان داد؛ با بازرســی خودرو دو دستگاه 
دوربین مداربســته که به صورت حرفه ای در صندوق 
عقب خودرو جاســاز شده بود، کشف شد.  وی تصریح 
کرد: دوربین ها همگی متعلق به اطراف قفس یوزپلنگ 
آسیایی بودند که از گوشی سارق نیز با هماهنگی های 
قضائــی بازبینی انجام شــد و پیام هایــی درباره اموال 
مســروقه با یک مال خر مشــاهده شــد که نشــان از 
ردوبدل شدن اموالی بین آنها داشت.  بنا بر این گزارش، 
متهم با تشکیل پرونده ای به مقام قضائی معرفی شد. 

اعتراف به ۱۰ فقره زورگیری
شــرق: دو زورگیر بعد از دســتگیری بــه ۱۰ فقره  �

سرقت اعتراف کردند.  سرهنگ «دوستعلی جلیلیان»، 
ســرکلانتر هفتم پلیس پیشــگیری پایتخت، گفت: با 
شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر زورگیری دو 
موتورسوار در محدوده کلانتری ۱۱۳ بازار، شناسایی و 
دستگیری متهمان در دستور کار مأموران کلانتری بازار 
قرار گرفت.  ســرکلانتر هفتم بیان کرد: گشت زنی های 
هدفمند آغاز شد و نقاط مختلف کلانتری تحت کنترل 
درآمد.  وی بیان کرد: گشــت زنی های هدفمند ادامه 
داشت تا اینکه در ساعت ۲۲ یکشنبه، مأموران گشت 
انتظامی دو موتورســوار را که در حال قاپیدن گوشی 
همراه شهروندی در تاریکی هوا بودند، مشاهده کردند.  
این مقام انتظامی تصریح کرد: با قاپیدن گوشی همراه 
بلافاصله گشــت انتظامی کلانتری بــازار به تعقیب 
متهمان پرداختند و موفق شدند پس از مدتی تعقیب 
و گریز موتورســیکلت متهمــان را توقیــف و هر دو 
موتورسوار را دستگیر کنند.  سرهنگ جلیلیان با اشاره 
به اینکه در بازرســی بدنی از متهمان علاوه بر کشف 
گوشــی همراه مال باخته دو دســتگاه گوشی سرقتی 
نیز کشــف شــد، افزود: متهمان به ۱۰ فقره سرقت با 
همکاری یکدیگر در محله های خزانه، هزار دســتگاه 
و فدائیان اسلام اعتراف کردند.  سرکلانتر هفتم اضافه 
کرد: تاکنون سه نفر از مال باختگان شناسایی شده اند 
و شناسایی سایر مال باختگان در دستور کار قرار دارد. 

دستگیری ۲ سارق و مالخر
 اموال سرقتی

شــرق: رئیــس کلانتــری ۱۴۰ بــاغ فیــض از  �
دســتگیری دو ســارق منزل و لوازم خــودرو که 
علاوه بر سرقت اقدام به مال خری اموال مسروقه 

می کردند، خبر داد. 
ســرهنگ «ســیف االله نوایی» گفت: با دریافت 
چند گزارش مردمــی مبنی بر اینکه دو مرد جوان 
علاوه بر تردد های مشکوک شبانه به نظر می رسد 
اقدام به ســرقت می کنند و افرادی مشــکوک به 
مخفیگاهشــان در تــردد هســتند، پرونــده ای در 

این باره تشکیل شد. 
این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه تیمی از 
مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض به بررسی موضوع 
پرداختنــد و مســئولیت دســتگیری متهمان را بر 
عهده گرفتند، ادامه داد: در مراقبت های پلیسی از 
مخفیگاه متهمان مشخص شد که هر دو متهم در 
ساعت های تاریکی هوا تردد های مشکوکی دارند 
و تعدادی لوازم داخل خودرو به مخفیگاهشــان 

منتقل می کنند. 
رئیــس کلانتری بــاغ فیض بیان کــرد: نتیجه 
تحقیقات انجام شــده در اختیار مقام قضائی قرار 
گرفت و دســتور دســتگیری متهمان و بازرسی از 

مخفیگاه آنان اخذ شد. 
وی گفت: روز یکشــنبه تیــم عملیات کلانتری 
به مخفیگاه متهمان اعزام شــدند و پس از مدتی 
مراقبت و حصول اطمینــان از اینکه هر دو متهم 
در مخفیگاهشــان حضور دارند، موفق شــدند در 
عملیاتی هر دو متهم را دســتگیر و مخفیگاه آنان 

را بررسی  کنند. 
سرهنگ نوایی بیان کرد: در بررسی از مخفیگاه 
متهمان تعدادی لوازم داخلی و تجهیزات خودرو 
و همچنیــن تعدادی لوازم منزل به تعداد ۳۱ قلم 
کالا از قبیل دو دســتگاه ضبط و بلندگوی خودرو، 
یک عدد باتــری موتور و خــودرو و پروژکتور های 
متعلــق به شــهرداری تهران، دو دســتگاه جک 
خودرو، دینام های خودرو، ۱۶ دستگاه دینام کولر، 
پمپ آب های کولر، ســه دستگاه ســنگ فرز، اره 
چوب بری، ســه کلاف ســیم برق متعلق به اداره 
برق و همچنین یک کنســول وسط خودروی ۲۰۶ 

کشف شد. 
کلانتر محله بــاغ  فیض افزود: متهمان به پنج 
فقره ســرقت منــزل و مال خری اموال مســروقه 
بــا همــکاری یکدیگر اعتــراف  و اذعــان کردند: 
سرقت ها و مال خری ها را در دو ماه اخیر مرتکب 

شده اند. 

۶۰ فقره سرقت منزل 
در کارنامه ۲ سارق

شرق: دو سارق که از منزل پیرمردی در شهرک  �
فرهنگیان سرقت کرده بودند، بعد از دستگیری به 
۶۰ فقره ســرقت منزل با همکاری یکدیگر اعتراف 

کردند. 
ســرهنگ «محمود مالمیر»، رئیــس کلانتری 
اظهــار  خبــر  ایــن  تشــریح  در  تهرانســر،   ۱۵۰
کرد: ســاعت ســه عصــر روز یکشــنبه پیرمردی 
حدودا ۷۰ســاله و ســاکن شــهرک فرهنگیان به 
کلانتــری ۱۵۰ تهرانســر مراجعه کــرد و مأموران 
منزلــش  از  ســرقت  جریــان  در  را  کلانتــری 

قرار داد. 
او بیان کرد: شاکی مدعی بود برای خرید میوه 
به تره بار محل رفته بود که یکی از همســایگانش 
با وی تماس گرفت و گفت درِ خانه اش باز است. 
او بلافاصلــه به خانه مراجعه کرد و متوجه شــد 
تعــدادی از اقلام منزل از جمله طــلا و جواهر از 

خانه اش سرقت شده است. 
این مقام انتظامی افزود: برای بررسی موضوع 
تیمــی از مأموران عملیــات کلانتری به نشــانی 
اعلامــی محــل ســکونت مال باختــه مراجعه و 

تحقیقات پلیسی را آغاز کردند. 
وی بیان کرد: تحقیقات پلیســی نشــان از این 
داشــت که ســارق در محدوده محل ســرقت در 
محلــه فرهنگیان ســکونت دارد و بــه دنبال آن 

مخفیگاه او شناسایی شد. 
ســرهنگ مالمیــر تصریح کرد: بــا هماهنگی 
مقام قضائی، تیمــی از مأموران عملیات کلانتری 
به مخفیــگاه متهم اعــزام و پس از دســتگیری 
وی، مخفیگاهش را بررســی کردند و تعدادی از 
اموال ســرقتی از قبیل جعبه ابزار، پنل ضبط و...

 کشف شد. 
کلانتر محله ۱۵۰ تهرانسر بیان کرد: با شناسایی 
تعدادی از اموال سرقتی از سوی مال باخته، متهم 
چاره ای جــز اعتراف نداشــت و لب بــه اعتراف 
گشود و اظهار کرد: ســرقت را با همکاری یکی از 
دوســتانش که به تازگی از زندان آزاد شده، انجام 

داده است. 
وی اضافــه کرد: مخفیگاه متهــم دوم پرونده 
نیــز در محــدوده کلانتــری شناســایی شــد و با 
هماهنگی مقــام قضائــی، مأموران بــا ورود به 
منزل ایــن متهم و دســتگیری او، تعــدادی طلا 
و گوشــی هوآوی شــاکی و تعداد زیــادی لباس 

کشف کردند. 
وی در انتها خاطرنشــان کرد: هر دو متهم که 
۳۰ و ۳۵ساله هستند، پس از انتقال به کلانتری به 
۶۰ فقره سرقت منزل با همکاری یکدیگر اعتراف و 
پس از تحقیقات پلیسی، برای سیر مراحل قانونی 

به مقام قضائی معرفی شدند. 

شــرق: تحقیقــات جنایی بــرای دســتگیری عاملان 
اسیدپاشــی روی وکیل جوان، به شناســایی یک رمال 
به عنوان متهم اصلی این اسیدپاشــی منجر شــد.  به 
گزارش خبرنگار ما، ماجرای این اسیدپاشــی که پس از 
ضرب وجرح قربانی با چوب و ســنگ اتفاق افتاد، سوم 
تیر به «غلامی»، بازپرس شــعبه سوم دادسرای جنایی 
تهران، اطلاع داده شد.  سرایداری که پلیس را در جریان 
قرار داده بود، گفت: در اتاقک سرایداری بودم که ناگهان 
صدای فریاد شــنیدم، وقتی گوشم را تیز کردم، یک مرد 
کمک می خواست و فریاد می زد سوختم سوختم، کمک 
کنید، اســید! دنبال منبع صدا گشتم و قبل از رسیدن به 
دفتــر آقای وکیل، مرد میان ســالی را در راه پله ها دیدم 
که موهای جوگندمی داشت. من آن زمان نمی دانستم 
او در ماجــرا دخالــت دارد، وگرنــه او را می گرفتم.  در 
ادامه تحقیقات، مرد قربانی که سر، صورت، دست ها و 
بخش هایی از شکمش دچار سوختگی شده است، پس 
از مداوای اولیه و بهبود نســبی برای توضیحاتی درباره 

ماجرا در دادسرای جنایی حاضر شد و گفت: روز حادثه 
با یکی از دوســتانم قرار داشتم و قرار بود جایی برویم. 
با این تصور که او آمده اســت، در را باز کردم و وقتی در 
را باز کردم، ســه مرد جوان و یک زن و مرد میان سال به 
من حمله کردند و با چوب و سنگ به جانم افتادند. بعد 
هم چیزی را که فکر می کنم اسید بود، روی من ریختند 
و پس از ســرقت تعدادی از اسناد و مدارک فرار کردند. 
من اصــلا آنها را نمی شــناختم و نمی دانم چرا به من 
حمله کردند.  شاکی در ادامه گفت: زن و مردی که اول 
وارد شدند، برگه ای در دســت داشتند و گفتند سرشان 
کلاه رفته و برای مشــاوره پیش من آمده اند. وقتی برگه 
را از آنها گرفتم، دیدم خالی است و همان موقع بود که 
ضربه ای به سرم خورد و روی زمین افتادم، بعد هم کتک 
مفصلی خوردم و آخر ســر هم روی من اسید ریختند.  
با تحقیق درباره مدارک سرقت  شــده از دفتر وکیل، زن 
فالگیری به عنوان مظنون شناســایی شد و در ادامه نیز 
چند نفــر از مرتبطان او به عنــوان عوامل احتمالی این 

اسیدپاشی مرموز شناسایی شدند. در نهایت مرد جوانی 
که به عنوان پیک برای این فالگیر کار می کرد، دســتگیر 
شد و به اتهام خود و همدستی با دیگران اعتراف کرد و 
گفت: حدود چهار سال قبل خواهرم برای حل مشکلی 
پیش دعانویس رفت و آنجــا از من هم برای آن خانم 
فالگیــر گفت. بعد از مدتی قرار شــد من به عنوان پیک 
در تهــران بــرای آن فالگیر کار کنم؛ چــون خودش در 
کــرج بود و رابط ما زنی به نام ژینــوس بود و میانگین 
روزی دو دعا و گاهی تا ۱۰ دعا هم به دســت مشتریان 
می رســاندم که برای هرکدام مزد جدا می گرفتم. خانم 
فالگیر که آتوســا نام دارد، به تازگی از طریق ژینوس به 
من پیام داد کــه اگر کاری را که می خواهد انجام دهم، 
پــول خوبی به من می دهد و بعد فهمیدم باید روی آن 
آقای وکیل اسید بپاشــیم. آتوسا از ما خواسته بود او را 
کور کنیم، اما من اســید را فقط روی بدنش ریختم.  در 
ادامه وکیل دادگستری که قربانی این ماجرا شده است، 
گفت: چندی قبل خانمی به من مراجعه کرد و گفت در 

آرایشــگاه با این فالگیر آشنا شده است و از مشکلاتش 
گفته و فالگیر هــم در ازای دریافت ۱۲۰ میلیون تومان، 
دعایی به او داده اســت و به هر دلیلی موضوع همسر 
آن خانم که در مناقصه ای به مشــکل خورده بود، حل 
شــده بود، اما پس از مدتی رمال تقاضای ۷۰۰ میلیون 
تومــان کرده بود. پس از مخالفت خانمی  که من وکیل 
او هســتم، فالگیر تهدید کرده بود با دعا و فال خودش 
و خانواده اش را به روز ســیاه می نشاند؛ برای همین او 
به من مراجعه کرده بود و من هم پیگیر موضوع بودم 
کــه این اتفاق افتاد.  در بخــش دیگری از ماجرا، متهم 
دستگیر  شــده گفت: ۲۰ میلیون از آتوســا گرفته ام، اما 
فقط ســه میلیون از پول برای خودم مانده و بقیه را به 
همدستانم داده ام. خودم هم آتوسا را ندیده ام، فقط از 
طریق ژینوس با او ارتباط داشــتم.  درحال حاضر علاوه 
بر متهم دستگیر شــده، یک نفر دیگر نیز دستگیر شده و 
تحقیقات برای دستگیری  آتوسا، ژینوس و دو  مرد دیگر 

همچنان ادامه دارد. 

شرق: دو جوان که در پرونده های جداگانه به دلیل مستی 
مرتکب قتل شــده  بودند، در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه شدند. 
به گــزارش خبرنگار ما، اولین محاکمه در شــعبه ۸ 
دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد و متهم در حالی 
پای میز محاکمه رفت که مادر مقتول برایش درخواست 
قصاص کرده  بود.  بر اســاس محتویــات پرونده، خرداد 
سال گذشته درگیری بین دو جوان در منطقه اسلامشهر 
رخ داد که در این میان، ضربه چاقو به یکی از آنها برخورد 
کرد و جان باخت. در تحقیقات انجام شده مشخص شد 
ضارب جوانی به نام حامد اســت که با دوستش اصغر 
در محل حادثه حضور داشت. حامد مورد بازجویی قرار 
گرفت اما قتل را انکار کرد و گفت: من و اصغر مشــروب 
خورده  بودیم و حال درستی نداشتیم. با مقتول درگیری 
پیدا کردیم و من یک لحظه احساس کردم چیز محکمی 
به ســرم برخورد کرد. بعــد از آن از حالت عادی خارج 
شــدم و کاملا گیج بودم. من نمی دانم چه کســی ضربه 

را زده  است. 
مأموران در ادامه فیلم دوربین مداربسته مغازه های 
اطــراف را که صحنه حادثه را ضبط کــرده  بودند، مورد 
بازبینی قرار دادند و متوجه شدند ضارب حامد است اما 
او همچنان منکر قتل شد. پرونده با صدور کیفرخواست 
به دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شد. روز گذشته 
جلســه رســیدگی به این پرونده برگزار شــد. در ابتدای 
جلســه کیفرخواســت علیه متهم در شــعبه ۸ دادگاه 
کیفری اســتان تهران خوانده شد. در کیفرخواست آمده 
 بــود متهم مقابل مغازه با مقتول که رضا نام داشــت و 
سرباز بود برخورد می کند و به خاطر نگاه کردن رضا با او 
درگیر می شود و بر اســاس اسناد موجود در پرونده او را 
به ضرب چاقو از پای درمی آورد. بر اساس کیفرخواست 

درخواست مجازات متهم را داریم. 

مــادر مقتول در ادامه جلســه دادگاه در جایگاه قرار 
گرفت و خواســتار صــدور حکم قصاص شــد و گفت 
گذشــت نمی کند. وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام را 
رد کــرد و گفت: من مرتکب قتل نشــدم. من فقط دعوا 
کردم. من و دوستم مشروب خورده  بودیم. به یک مغازه 
رفتیم تا ســیگار بخریم. جوان سربازی هم آنجا ایستاده 
بــود. او مدام به من نگاه می کــرد و همین هم درگیری 
میان ما ایجاد کرد. او از پشــت ســر با وســیله ای خیلی 
ســنگین به ســرم کوبید و من یک لحظه کاملا گیج و از 
حالت عادی خارج شدم. من ضارب نبودم می گویند من 

شش ضربه زدم اما من ضارب نیستم. 
در این هنگام قاضی فیلم دوربین مداربسته را پخش 
کرد که نشــان می داد فردی با مشخصات حامد در حال 
زدن ضربات اســت اما او باز هم قبول نکرد و گفت: من 
ضارب نیستم و این فیلم هم به صورت واضح مرا نشان 

نمی دهد. من چنین کاری نکردم.  قضات با پایان جلسه 
دادگاه برای تصمیم گیری در این باره وارد شور شدند. 

در جلسه دیگری پسری افغانستانی پای میز محاکمه 
رفت که از فرانسه به تهران آمده بود تا اقوامش را ببیند 
اما مرتکب قتل شــده بود. به این پرونده روز گذشــته در 
شــعبه ۶ دادگاه کیفری اســتان تهران  رسیدگی شد. در 
ابتدای جلســه کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد. 
بر اســاس محتویات پرونده، متهم ۱۱ مهر ســال گذشته 
حین بازگشــت از یک میهمانی جوانی به نام نادر را که 
از اقوامــش بود،  مورد ضرب و جرح قــرار داد و باعث 
مرگ او شــد. از سوی نماینده دادستان برای این متهم با 
توجه به شــواهد موجود در پرونده درخواست مجازات 
شــده بود. وقتی نوبت به اولیای دم رســید، آنها گفتند 
اعلام گذشــت می کنند و شــکایتی ندارند. آنها گفتند: با 
اینکه ما جوان مان را از دســت دادیم اما می دانیم متهم 

دوران کودکی و نوجوانی ســختی داشــته  اســت. او در 
کودکی پدرش را و در نوجوانی مادرش را از دست داد. او 
شرایط روانی سختی داشت و بعد از آن به فرانسه رفت 
تا در آنجا زندگی بهتری داشــته  باشد اما غم فقدان پدر 
و مادرش نتوانســت او را رها کند و او همیشه مشکلات 

روانی شدیدی داشت. به همین دلیل گذشت می کنیم. 
سپس نوبت به متهم رســید تا از خودش دفاع کند. 
او از اولیای دم تشــکر کرد و گفت: من سال ها در فرانسه 
زندگی کردم. برای دیدن اقوامم که در ایران هســتند به 
اینجا آمدم. من و نادر همیشه در این مدت با هم بودیم. 
من او را خیلی دوســت داشــتم میهمانی به خاطر من 
ترتیب داده  شــده  بود. در میهمانی مشروب خوردم اما 
مشروبش به من نســاخت و حالم را بد کرد و خون بالا 
می آوردم. با چند نفر از دوستانم میهمانی را ترک کردیم. 
آنها می خواســتند به خانه یکی دیگــر از اقوام بروند اما 
من اصرار کردم به خانه نادر بروم. از وقتی آمده بودم در 
خانه  آنها بودم. ما فامیل نزدیک بودیم. گفتم من را پیاده 
کنیــد خودم به خانه نادر می روم اتفاقا نادر هم با ما بود 
اما دوســتانم سعی داشتند مرا دوباره سوار ماشین کنند. 
ما کشمکش داشتیم بعد خودم هر طور شده بود خودم 
را به خانه دایی ام رساندم و شب در خانه او بودم. صبح 
دایی ام به سر کار رفت و چند ساعت بعد برگشت و گفت 
نادر کشــته شده  است و تو دیشــب به او چاقو زدی. من 
اصلا یادم نمی آید چنین کاری کرده  باشم. من فقط نادر را 

هل دادم. البته چاقو داشتم و این را قبول دارم. 
متهم در آخریــن دفاع گفت: من و نادر رابطه خوبی 
با هم داشــتیم و خیلی دوســت بودیــم و از اتفاقی که 
افتاده  است، خیلی پشیمان هستم و از دادگاه درخواست 

بخشش دارم. 
قضات با پایان جلسه دادگاه برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

شــرق: باند ســه نفره زورگیری تلفن همــراه که زیرنظر 
دختری ۲۰ ساله در شرق تهران فعالیت می کرد، متلاشی 
شد. به گزارش خبرنگار ما، فردی اسفند سال گذشته به 
کلانتری ۱۲۷ نارمک مراجعه و شکایتی را مبنی بر سرقت 
تلفن همراه سامســونگش به ارزش چهار میلیون ریال 
مطرح کرد. این فرد گفت: در حال عبور از خیابان گلستان 
بودم که دختری جوان به من نزدیک شد و خواهش کرد 
تلفن همراهم را برای تماس به او بدهم. ولی به محض 
دریافت گوشــی ام، پا به فرار گذاشت. او را تعقیب کردم، 
اما دو پســر حدودا ۲۰ ساله با اســتفاده از چاقو و قفل 
عصایی مرا مورد ضرب و شــتم قــرار دادند و پس از فرار 
آن دختر هر دو مرد جوان با یک دســتگاه خودروی پراید 

سفید از محل گریختند.
ایــن پرونده بــرای رســیدگی تخصصــی در اختیار 
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت و اکیپی 
از کارآگاهان به محل وقوع ســرقت رفتند. آنها توانستند 
در تحقیقات میدانی شــماره پلاک خودروی ســارقان را 
به دست بیاورند، ســپس معلوم شد این خودرو متعلق 
به دانشجویی ۲۱ ســاله به نام پرویز است. با دستگیری 
اولیــن متهم پرونده، از شــاکی برای شناســایی ســارق 
گوشی دعوت شــد و او بعد از مراجعه به پایگاه چهارم 
و مواجهه حضــوری، پرویز را به عنوان یکی از ســارقان 
شناسایی کرد. پرویز با توجه به شناسایی ازسوی شاکی، 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و اظهار کرد: با ســارا ۲۰ 
ساله در خیابان آشنا شدم. با توجه به مشکلات مالی که 
هر دو داشتیم، سارا پیشنهاد داد با استفاده از تهدید و زور 
دست به سرقت بزنیم. به همین دلیل به یکی از دوستانم 

به نــام عابد ۲۲ ســاله که در محله ما مغــازه خیاطی 
داشت، پیشنهاد دادم تا در انجام سرقت ها با ما همکاری 
کند. متهم در ادامه اظهارات خود گفت: شــگرد و شیوه 
کار ما به این صورت بود که با پرســه زنی در خیابان های 
خلوت ســوژه خود را از بین افرادی که از لحاظ فیزیکی 
توانایی مهار او را داشــتیم، انتخاب می کردیم و سارا به 
بهانه تماس ضروری با گوشــی طعمه بــه او نزدیک و 
پس از دریافت گوشی به سرعت از محل متواری می شد. 
زمانی که مال باخته قصد داشت سارا را تعقیب کند، من 
و عابد با چاقو و قفل عصایی به او حمله ور می شــدیم و 
قربانی را مورد ضرب و شتم قرار می دادیم و با اطمینان از 
دور شدن سارا از محل حادثه، ما نیز با خودروی پراید من، 
از محل می گریختیم و پول حاصل از فروش گوشی های 
ســرقتی را بین خودمان تقســیم می کردیم. برنامه ریزی 

سرقت ها را سارا به عنوان سرکرده باند انجام می  داد.
ســرهنگ کارآگاه نثاری ، رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهــی، با تأیید این خبر گفت: به دنبــال اعترافات پرویز، 
ســایر متهمان در دو عملیات جداگانه در مخفیگاه های 
خود واقع در خیابان جمهوری و محله بیسیم شناسایی 
و دستگیر شدند. متهمان علاوه بر سرقت مذکور به سه 
فقره سرقت مشــابه نیز اعتراف کردند. او افزود: هر سه 
متهم پس از شناسایی ســایر مال باختگان با صدور قرار 

وثیقه ۱۰ میلیارد ریالی روانه زندان شدند.
ســرهنگ نثاری در پایان به شــهروندان توصیه کرد 
در برخورد بــا افراد غریبه ای که در خیابان به بهانه های 
مختلف به آنها نزدیک می شوند با هوشیاری و محتاطانه 

عمل کنند.

کارگر ساختمانی در افغانستان به جرم آزار و قتل 
دختری هشت ساله دستگیر شد. متهم هاشم ۳۲ساله 
پس از ربودن دختربچه او را در ســاختمان نیمه کاره 
هدف تعرض قرار داد و برای این که جنایتش لو نرود، 
بــا خفه کردن قربانــی، او را حلق آویز کــرد و متواری 
شد. صاحب ســاختمان که برای سرکشی به اوضاع 
به محــل جنایت رفت، با دختری هشت ســاله که با 
لباس مدرسه از سقف آویزان شده بود، مواجه شد. با 
تماس با اداره پلیس مأموران در محل حادثه حضور 
یافتند و با انتقال جســد به پزشکی قانونی، تحقیقات 

خود را برای شناســایی عاملان ایــن جنایت هولناک 
آغــاز کردند. پــس از بازجویی از صاحب ســاختمان 
مشــخص شد شــب حادثه فقط یک کارگر به عنوان 
نگهبان در ســاختمان حضور داشــت که بعد جسد 
دختربچه کشف شــد. طبق اظهارات صاحب ملک، 
پلیس تحقیقات را برای دســتگیری هاشم آغاز کرد و 
توانســت او را در خانه خواهرش که پنهان شده بود، 
پیدا کند. در حال حاضر با تشــکیل پرونده قتل آتنای 
هشت ساله، متهم در زندان است تا جلسه دادگاهش 

به زودی برگزار شود.

زن رمال پشت پرده اسیدپاشی به وکیل جوان

2 جنایت در عالم مستى

دختر 20 ساله؛ سردسته باند زورگیرى

قتل دختر 8 ساله افغان بعد از آزار


